
 

 

 

 

 

 

 

 تأکیدی مطلق مفعول معنایی بررسی
 

 *علی حیکر  دلگر  ر امیرحسین رضوانی

 

 چکیده

رسالو اصلی حوزۀ علمیه، استخراج محارا اسلامی مورد نیاز هامحه از مناب  دینی اسو. توانایی 
هاساو.  تارین آن یکی از مهم« ادبیات عر »، به ابزارهایی نیاز دارد که استخراج محارا از متون دینی

ها  مختلیی تقسیم ر در هر  اخه ایسو که خود به علو  ر  اخهادبیات عر ، دریا  بسیار گسترده
 ها  گوناگونی مطرح  که اسو.نیز ب ث

هاا   ر نقاش  رط  همیکن ص یح قرآن ر ررایات، این اسو که محانی دقیا  کلماات، عباارات    
دستور  به طور کامل راضح  ود، تا مقصود گوینکه به درستی رر ن گرددل به همین خاطر یکای از  

اسو. در این مقاله به  ناخو « ها  دستور محنا  نقش»مسائلی که بایک به آن یرداخته  ود، بررسی 
از بررسای   یرداخته ر سحی  اکه اساو در ت لیال محاانی ایان نقاش،      « میحول مطل  تأکیک »محنا  

استحمالات اهل زبان، اقوال ن ویین ر ارتکازات زبانی استیاده  ود. استیاده از ارتکازات زباانی از آن  
اناک کاه میاان    هاا  دررنای ذهان   رر لاز  اسو که بسیار  از قواعک ر استحمالات زبان، نا ی از لایه

 ها  مختلف، مرترک اسو.گوینکگان زبان

 

 گان کلیدیهواژ

 خمس ، میحول مطل  تاکیک ، عنصر تاکیک، عنصر تنکیرالمیاعیل ال

                                                                                                                 

 .رحمهمااللهها  یای  سو  مکرس   هیکین طلبه  *
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 بخش اول: چیستی و ماهیت مفعول مطلق تأکیدی

:  اونک ه تقسایم مای  ، از ههو اعرا  باه ساه دسات   ها در علم ن وِ زبان عربیاسم

 اونک کاه   . منصوبات نیز به هرو دسته تقسیم مای منصوبات ر مجرررات مر وعات،

مرهورنک: میحول به، میحول له، میحول محه، میحاول   «مسةالمفاعیل الخ»ینج مورد آن به 

دارناک،   «لاه »یاا   «محه»چون  یه ر میحول مطل . بر خلاا سایر میاعیل که قیکهایی هم

در ایان نقاش    «میحول»نران دهنکۀ بی قیک بودن  «میحول مطل »در راژۀ  «مطل »کلم  

همان حکای کاه ر  داده را   اسول یحنی «ما  ُحِلَ»اسول زیرا میحول مطل  نران دهنکۀ 

گذار  ذکر  ود. در ها  دیگر  نیز برا  این نا کنکل البته ممکن اسو علوبازگو می

 آمکه اسو:   البسیط فی شرح الکافیةکتا  

أوّک  وألا تر ،سواه    یون ب  حقیقة ا مفعول مو لأوّ  إ    طلق ً  فعولاً سُمرّ إوّم 

بحدرا  دآ    ییدده و إ    عده تق یدفعلک لا د ف  ضروُ مو یداًإ ا قلتَ: ضربتُ د

   1.وحو: ا مفعول ب ، و   ، و  ع ، و فی  ؛ا حروا

ها هم  آن را در ایان ساه دسات  کلای     میحول مطل  انواق گوناگونی دارد که ن و 

انک: میحول مطل  تأکیک ، میحول مطل  ناوعی ر میحاول مطلا  عاکد . ابان      گنجانکه

 نویسک: می الکافیةحاهب در 

لسة، وحو: جلستُ جلوس ً، و جِ ا عدی؛ و ا نوع و  لتَکید ی ون...  ا مطلق  مفعولا

   2.لسةو جَ

بررسی دقی  محنایی هم  انواق میحول مطل ، مستلز  ت قیقی گسترده ر یار حجام   

البتاه   بسنکه  اکه اساول   «میحول مطل  تأکیک »اسول به همین دلیل در این مقاله، به 

هماان   دهناکل ها  متباینی را ترکیل نمیته، الزاماً مجموعه ایان ذکر اسو این سه دس
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 کنک ر هم عکد .هم میحول مطل  نوعی صکق می ،هاطور که بر برخی از مثال

انک که بررسای آن،  هایران تحاریف مختلیی از این نقش ارائه دادهها در کتا ن و 

ک. در این ها تحکاد  کنها  این نقش دستور  آ نا میتر با ریژگیگر را بیشیژرهش

  ود:  ها ارائه میاز این تحاریف ر توضیح مختصر  ییرامون آن

 آمکه اسو:   التصریح علی التوضیح رح در 

 یدر    أف یه ا ع  ل  آ ا حدد   دآ غ   یفیدف ع  ل  یؤکّد اس  مو ا مطلق ا مفعول

أو  ؛دید ا توک رعلد  ید یة د یفیدووع ا ع  ل، ف وووع ، أ یشیِّآأو  ؛  ک رعل ی یةد

 3.یدا توک رعل ی یةًعدی  رات ا ع  ل د یفیدعدی ا ع  ل، ف وعدیه أ یشیّآ

نویسنکه در این عبارت، هر سه نوقِ میحول مطل  را تحریاف کارده اساو. از ایان     

آیک میحول مطل  تأکیک  اسم اسو ر حکثِ موهود در عاملش را تحریف به دسو می

یرداخته خواهک  کل اما بایاک   «تأکیک»ر محنا  تنمایک. در آینکه به بررسی دقی تأکیک می

کناک ر  دقو  ود که میحول مطل  تأکیک ، تنها حکثِ موهود در عامال را تأکیاک مای   

 حاشیة شرح الأشفمونی تاکیک  نسبو به زمان یا  اعل نکاردل هم چنان که صبان نیز در 

 به این مطلب ا اره کرده اسو:  

 4تضمن . و صد  ع  ل  ا ذ وأ ع  ل  توکید: قو  

 اار ابن حاهب این چنین تحریف  که اسو:   الکافیةمیحول مطل  در 

 5.بمعن ه  ذکو  فعل ف عل فعل     اس  مو و ا مطلق، ا مفعول

 ود که میحول مطل ، اسمِ آن حکای اسو که  اعل انجا  از این تحریف  همیکه می

 داده اسو.

                                                                                                                 

 . 431 ، ص1 ج ، رح التصریح علی التوضیح ، . خالک بن عبکالله الأزهر3

 .163 ، ص2 ، ج رح الأ مونی یالصبان عل حاشة . م مک بن علی الصبان، 4

 .235 ، ص1 ، جالکافة  رح الرضی علی . رضی الکین الاستراباذ ، 5
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 کرده اسو: تحریف دیگر  ارائه الفوائد الصمدیة یخ بهایی در 

   6.عدیه أو ووع  یشیِّآُ أو ع  ل  یؤکّد  صد  مو

 اسو. «مصکر بودن»نکت  حائز اهمیو در این تحریف ا ارۀ صاحب کتا  به قیک 

میحاول مطلا  تأکیاک ،    »تاوان نتیجاه گر او:    با هم  بناک  ایان تحااریف، مای    

 «کنک.مصکریسو که عامل خود را تأکیک می

 

 ده از مفعول مطلقبخش دوم: علت و چرایی استفا

خوابیکه اساو کاه باا اطالاق از یاساخش       «چرا»ا  در یاِ یردۀ استحمال هر کلمه

تر  از مقصود گوینکه ییکا کرد. هسو ر هو برا  یا تن این یاساخ،  توان  هم دقی می

یاباکل زیارا   تار  مای   ویم، اهمیو بیشمی «حکیث»ر  «قرآن»آن گاه که رارد مباحث 

 ر دلیل م کمی برا  استحمال یا عک  استحمال هر کلمه دارنک.   انکگوینکگانش حکیم

در این بخش به در عنصر زبانیِ موهود در میحول مطل  تأکیک  ا اره ر تأایر هار  

 ودل در نتیج  این کار، اهمیو استیاده از این نقش ر یم بر محنا  عبارت بررسی می

ر  «تأکیاک »ر عنصر عبارتناک از:  گردد. این دمحنایی که در یی خواهک دا و، آ کار می

 .«تنکیر»

 

 عنصر تأکید

آیک، از عناصر مهمِ این بر می «میحول مطل  تأکیک »طور که از اسم ر تحریف همان

نقش، عنصر تأکیک اسو. ییش از این گیته  ک کاه ایان نقاش، عامال خاود را تأکیاک       

  ک: یرداخته خواهک «تأکیک»تر محنا  نمایک. اکنون به بررسی دقی می

 توکیاک  مییاک  مصاکر  مان  خباراً  لیا ما المطل  المیحول»صبان در توضیح عبارت 
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 نویسک:می -آمکه   رح أ مونیکه در  - 2«عکده أر نوعه بیان أر عامله

إ   ؛ا مؤکدد و ا مؤکدد   یتحدد تضمن    و صد  ع  ل  ا ذ أو ع  ل ، توکید: قو  

   8.مذا  ن  وا ذ را لفظ یدا تَک ر  ک ،رط ف

تأکیاک  »ر این عبارت تصریح کرده تأکیک در میحول مطل  تأکیک  به  اکل  صبان د

اسو. این مطلب توسط دیگرانی نیز گیته  که اسول به عناوان نموناه: عبااس     «لیظی

 گیته اسو:   النحو الوافیحسن در 

 9.ا لفظر ا توکید ووع  آ مو  ع  ل  ا مصد  توکید

 آمکه: در همین کتا  ر در توضیح محنا  تأکیک لیظی  

   10.مو ت را  ا لفظ ا س بق بنصّ ، أو بلفظ ربر  رایا    ]ا لفظر ا توکید[

بنابراین بر اساس دیکگاه عباس حسن، تأکیک لیظی یحنی تکرار  کن یام لیاظ یاا    

 آرردن متراد ی برا  آن. 

ر  «تأکیک کنناکه »طور که صبان ا اره کرده، یکی از  ررط تأکیک لیظی، ات اد همان

اسو. میحول مطل  تأکیک  اسم اسو ر اگر عااملش  حال با اک، ایان      «کهتأکیک  ون»

 « اعال »ر  «زماان »، «حاکث »ات اد به ماهر رهود نخواهک دا اول زیارا  حال  اامل     

هم چنان که صبان نیاز   -اسو. به همین خاطر  «حکث»با کل اما مصکر  قط  امل می

کناک ناه   امل را تأکیک می، میحول مطل  تأکیک ،  قط حکثِ موهود در ع -ا اره کرده 

 نو ته:   الکافیةزمان یا  اعل آن را. مرحو  رضی نیز در  رحش بر 

 وصف،  آ علی ، ر ، ی یةمو  ضمون ا فعل بلا د وا مصد  ا ذ :ب  تَکید ا مرای

 یدداً  ذ ک ا مصد  ا مضمون،   نه  سدمَّوه تَک  یدتَک یقةا حق فر مو و عدی، أو

                                                                                                                 

 .163ص  ،2ج  ،یالأ مون  رح علی الصبان حاشة . م مک بن علی الصبان، 2

 . همان ها.8

 .2هامش  ،136ص  ،2ج  ،الن و الوا ی. عباس حسن، 3

 .525ص  ،3ج  . همان،11
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: أحدثت ضرب ً، فلم   کرت بعده ضرب ً، ص   ربمعن  لفعل توسُّع ً، فقو ک: ضربتُ

 لا وحدده،  لمصد  ا مضمون  یدبمنز ة قو ک: أحدثت ضرب ً ضرب ً، فظهر أو  تَک

 11.ا فعل تضمنهم  ا لذَیآ ا ز  ن و  لإبش  

گیر  ارل این که میحول مطل ِ تأکیک ،  قط حاکثِ موهاود   خلاص  گیتار ر نتیجه

 ایک.  نمدر عامل خود را تأکیک می

 «تأکیک»خواهیم در یی یاسخش با یم، این اسو که: محنا  یرسری که در ادامه می

 چیسو؟ ر چه اغراضی در یا آن رهود دارد؟.

، از مباحث مرترک زبانی اسو ر اختصاصی باه زباان عربای ناکاردل     «تأکیک»ب ث 

البته بایاک  رهود داردل  «عناصر تأکیک»ها  مختلف دنیا، عناصر  به عنوان بلکه در زبان

در آن  «ادرات تأکیک»این نکته را متذکر  ک که زبان عربی، زبانی یر تأکیک اسو ر عکد 

هاا   گرایی از محنا  تأکیک، گا  مهمی در  هام محناا  برخای از نقاش    زیادسو. گره

 دستور  اسو.

 گویک: مرحو  رضی دربارۀ اغراض تأکیک می

ضدر  غفلدة    یددفع : أحددم : أن    یأحد ثلاثة أ،د  یدوضُعِ    ا تَک ا ذو ف  غر 

 یآفإ ا قصد ا مت ل  أحد مذ ؛ظن  ب  مت ل  ا غلط یدفع: أن یه و ث و ،ا س  ع عن 

ظآَّ غفلة ا س  ع عند ، أو ظدآ أن ا سد  ع     وا لفظ ا ذ ی رِّ فلا بدَّ أن  یآ،الأ ر

فسد   ا مت ل  عآ و یدفعو ا غر  ا ث  ث: أن  ،... ی ً فظ یراًت ر ی ،ظآَّ ب  ا غلط ف

 12. ظآ ا س  ع ب  تجوُّداً ...

 اود کاه    ود: هنگامی از عنصر تأکیک استیاده مای از کلا  مرحو  رضی رر ن می

 در یی یکی از اهکاا زیر با یم:
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باه هماین    ل اود نمای  آن  متوه ر کنکمی غیلو گوینکه کلا  از  نونکه، گاهی. 1

 .نمایکمی استیاده تأکیک از -  نونکه  توه هلب برا  - متکلم دلیل

باه عناوان    لاساو  گیتاه  ساخن  ا تباه به که گوینکه کنکمی گمان  نونکه گاهی. 2

 باوده  دیگار    حال  اشحقیقای  مقصود رلی اسو کرده استیاده را  حلی نمونه:

 تأکیاک  را ماش کلا ،ببارد  یای  مطلاب  ایان  به اگر گوینکه در این صورت، لاسو

 .کنک ایل نونکه ز از را گمان این تا نمایکمی

 غلاط  گماان  یا نرکه متوهه را شمقصود نونکه  که کنکمی گمان گوینکه گاهی. 3

 را شکلاما  گویناکه  به همین خاطر لاسو کرده را آن بودن تقریبی یا کلا  بودن

 .نکارد گمانی چنین مخاطبش کنک ییکا اطمینان تا نمایکمی تأکیک

مطرح کرده ر به به  کل عمومی  «تأکیک»البته مرحو  رضی این سه غرض را برا  

 صورت اختصاصی برا  میحول مطل  تأکیک  بیان نکرده اسو.

، توضی ی اختصاصی برا  تأکیاکِ موهاود در میحاول مطلا      معانی النحودر کتا  

 تأکیک  آمکه که قابل توهه اسو:  

  حمدد  تحددّ  »و  « حمدد  تحددّ   تحددّ  »قو ند    یآبد  را معن فر فرق ً ثمة إن

لأن ا مدت ل  قدد    ید  إوم  کر  ا فعدل ف  « حمد تحد  تحد »ف ن قو ن   ؛«تحدث ً

 یدد فعل ربر فتع رأو اوصرا  من  إ  ر،ا  لمة الأو  یسمعأن ا مب طب     یظآ

فلإدا ة ا وم   دآ أن   «تحدث ً  حمد تحد »أ   قو ن   ؛  ک عن  یل   ا  لمة  تز

 :ت  دثلاً فدإ ا قلد   ؛ ند   یشد ً   ک، و إوم  فعل  لاد   أو فعلاً قر یفعلا ف عل    

 رو قد جعلت ا م د  ا م ر فر أسرع أو  إ ر ا ذمآ ینصرا فقد «ا رجل  کض»

 مدآ   ید  إ  ینصراقد  وفقد أد ت ا تجود ا ذ « کض ً» : کض ً تجوداً، فإ ا قلت

 13.ا س  ع، و قر ت أو  ق ه ب  حد  حق ً
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، کناک ییش از این گیته  ک: یکی از اهکا ی که تأکیک ر تکرار لیظ آن را دنباال مای  

ایسو که در اار غیلو یا چیز   بیه آن، متوه  کلا  گوینکه نراکه  توهه دادن  نونکه

محتقک اسو: میحول مطل  تأکیک  به دلیل چنین غرضی  معانی النحواسول اما نویسنکۀ 

 ودل زیرا گااهی از  حلای اساتیاده     ودل بلکه برا  ر   تجوز استیاده میاستحمال نمی

کنک که به طور دقی  این  حل انجا  نراکهل بلکاه چیاز     می ود رلی  نونکه گمان می

چون القا  تحجب یا اغراق  بیه به آن انجا   که اسو ر گوینکه به خاطر اغراضی هم

نمایاک تاا   از  حل دیگر  استیاده کرده اسول در این ها گوینکه کلا  خود را تأکیک مای 

 این گمان  نونکه را از بین ببرد.

 ارائه  ود: « رآینک انتقال میاهیم»توضی اتی ییرامون  در این ها لاز  اسو

ر  -ا  برا  انتقال میاهیم از  خصی به  خص دیگرسو. ایان انتقاال   زبان رسیله

 گیرد:ا  صورت میدر  رآینک   ش مرحله -آن چه به آن مربوط اسو 

 دهک.ا  در عالم ر  می  ارل، یکیکهدر مرحله. 1

ایان یکیاکه را    -چاون چرام ر گاوش    هام  -ساان  ها  رررد  انسپا کانال. 2

 گیرد.دریا و کرده ر صورتی از آن در ذهن  کل می

 ریزد.در این مرحله، ذهن این صورت را در قالب الیا  می. 3

ها  گوناگونی که انساان در اختیاار دارد، ایان الیاا      سپا با استیاده از رسیله. 4

هاا،  تارینِ ایان راه  ین ر یر کاربردکنک. مرهورترذهنی را به عالم خارج رارد می

 اسو. 14ر نو تن -ص بو کردن  -استیاده از صوت 

                                                                                                                 

. کننک رارد خارج عالم به را الیا  تواننکمی مختلیی ها راه از گانهجین حواس با ها. انسان14

 خارج ر زبان حرکو از استیاده با انسان گیتن، در. اسو نو تن ر گیتن هاراه مرهورترین این

 در. نمایکمی دریا و را آن  نوایی، حا از استیاده با ر رارد خارج، عالم به را الیا  هوا، کردن

 حا از استیاده با ر رارد خارج، عالم به را الیا  دسو، حرکات از استیاده با انانس نو تن،

 از استیاده با الیا  کننک،می استیاده آن از نا نوایان که زبانی در. کنکمی دریا و را آن بینایی،
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 نونکۀ کلا ، الیامی که اکنون رارد عالم خارج  که را دریا و کرده ر صاورت  . 5

 گیرد.ذهنیِ الیا  در ذهنش  کل می

ذهن  نونکه از صورت آن الیا  به صورت ذهنی آن یکیاکه منتقال  اکه ر در    . 6

 کنک.علم به آن راقحه ییکا مینتیجه 

تاوان  کناک، مای  هر بار که کسی برا  انتقال میاهیم از زبان ر هملات اساتیاده مای  

ا تک کاه  سلسل  بالا را بر کارش تطبی  دادل اما در  رآینک انتقال میاهیم،  راران اتیاق می

ن یاا از طای مراحال باالا دگرگاو      -مرحلا  ارل   -ا  در عالم خارج حقیقوِ حاداه

باا   -مرحله  رام   -کنک  ود ر در نهایو، آن تصور  که  نونکه از حاداه ییکا میمی

حقیقو حاداه اختلاا داردل یحنی رررد  مرحل  ارل با خررهی مرحل   رم تطااب   

نکارد. اگر به گیو ر گوها  ررزان  مرد  دقو کنیک، به راحتی این مسااله را خواهیاک   

آیک که حکاقل در یکی از مراحل در  تاا  رام،   می یا و. این اختلاا از آن ها یکیک

رررد  با خررهی یکسان نیسول یحنی آن چه دریا و  که، به طور دقیا  تباکیل باه    

ا  درر از ما در حاال  محادلش نرکه اسو.  رض کنیک: حیوانی در تاریکی ر در  اصله

بینایم ر  میخاطر کمی نور یا ضحف بینایی،  ب ی از آن حیوان را حرکو اسو. ما به 

گاذاریم کاه انساان    توانیم ترخیص دهیم چه موهودیسو، بنا را بر این مای چون نمی

اسول بنابراین رررد  مرحل  در  )تصویر حقیقی از آن  بح( با خررهی آن )صورت 

ذهنی انسان( منطب  نخواهک بودل زیرا اگر قرار بود منطب  با ک، آن چه در ذهن ایجااد  

چنین در هار یام از   بود نه صورتِ انسان. هم از حیوان میگونه  ک، صورتی  بحمی

مراحل دیگر نیز ممکن اسو این اتیاق ر ا تباه ر  دهک ر رررد  ر خررهی یکساان  

 نبا ک.  

                                                                                                                 

 هاانسان.  ونکمی دریا و بینایی حا از استیاده با ر  ودمی منتقل خارج عالم به دسو حرکات

 دریا و ر خارج عالم به الیا  انتقال برا  دیگر  ها راه تواننکمی نیز سایر حواس استخکا  با

 .کننک اختراق آن
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چاون:  یکی از عوامل اختلاا رررد  ر خررهی، برخی از  رآینکها  ذهنای هام  

لای در حاال قاک     تحجب، اغراق ر تمایل به خنکانکن اسو.  رض کنیک  ما میان هنگ

کناک.  اما ایان صا نه را     زدن هستیک که حیوانی به مرد  حمله ر ار را مجاررح مای  

خواهیاک ایان   رریاک ر مای  گاه نزد درستتان مای کنیکل آنبینیک ر به  کت تحجب میمی

آن حیاوان  »حاداه را برایش تحریف کنیکل اما از  کت تحجب به ها  این که بگوییاک:  

ا  کاه  ل هملاه «آن حیوان مرد  را تکه ر یاره کرد.»گوییک: می، «مرد  را مجررح کرد.

باعاث   «تحجاب »کنکل بلکاه  رآیناک ذهنای    ایک، حقیقو ماهرا را بازگو نمی ما ساخته

 که، صورت ذهنیِ حاداه در این قالبِ اغراق گونه ریخته  ودل بنابراین در این مثاال،  

 در مرحل  سو  از سلسل   وق تغییر  ر  داده اسو.

خواهیم به ب اث تأکیاک برگاردیم ر    یا از آ نایی اهمالی با  رآینک بالا، اکنون می

 «تأکیاک »ها  اساتحمالِ  رابط  آن را با این سلسله رر ن کنیم. گیته  ک: یکی از غرض

ا تاک کاه عاواملی    طور که در نمون  بالا گیتیم، بسیار اتیااق مای  ر   تجوّز اسو. همان

 اود.  هاا مای  ها ر خررهیهایی در رررد دگرگونی چون تحجب، منجر بهدررنی هم

ها  ناخته  که اسول یحنی بسیار  از مارد  باه صاورت    تر انساناین مطلب نزد بیش

هاا  ا  که ییرامون آنناخودآگاه از این مساله اطلاق دارنک که در گیو ر گوها  ررزانه

وامال دیگار  رهاود    ا تک، گاهی اغراق، القا  تحجب، عصبانیو ر گاه نیاز ع اتیاق می

ا تاک   ود حقیقو ماهرا بازگو نرودل به همین دلیل بسیار اتیااق مای  دارد که باعث می

که  نونکگان اگر با کلامی رربرر  ونک که برایران عجیب یا غیر قابل قبول با ک، بناا  

گذارنک که گوینکه، حقیقو را به صورت دقی  بازگو نکارده اساول چناین    را بر آن می

دهکل در این حالو اگار  هن  نونکه ر هنگا  گوش دادن به دیگران ر  میمطلبی در ذ

ا  بخواهک به  نونکه بیهمانک کلامش بکرن اغراق یا اساتیاده از الیاا  تقریبای    گوینکه

آیکل یحنی گوینکه اسو، چه بایک بکنک؟ل این هاسو که میحول مطل  تأکیک  به کار می

ه بکنک ر باه  انونکه بیهماناک از  حال تقریبای      توانک از میحول مطل  تأکیک  استیادمی
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 استیاده نکرده اسول بلکه حقیقو ماهرا همین چیزیسو که گیته  که اسو.

 

 عنصر تنکیر

اسول زیارا ایان    «تنکیر»توان در میحول مطل  تأکیک  یا و درمین عنصر  که می

 :  نویسکمی النحو الوافیآیک. عباس حسن در میحول همواره به صورت نکره می

 - یّد ً  فظ یدداً توک - یؤکِّددَ و مدو: أن   واحدداً،  أ راً ا مصد   آ ا غر  ی ون قد

عند  ا  دک و    یُشعدد : وأ - یقدر ه؛ قدوة، و   یزیدهع  ل  ا مذکو  قشل ، و  ر عن

   15.مذا ب  مصد  ا منصوو ا مشه  یتحقّقو  - احتم ل ا مج د

 گویک: ر سپا در توضیح محنا  مصکر مبهم می

 ید یة  عند ه ا مجدری یون أن تجدر   د  د     رعلد  یقتصر: مو ا ذو  ا مشه ا مصد 

 16.ا تر  لعهد «أل»کإض فة أو وصف، أو عدی، أو  و؛أبر یة آ و ح یة عنو

بخراک کاه   عنصر تنکیر در میحول مطل ، محنا  دیگر  علاره بر تأکیک باه آن مای  

گنجانک. خطیاب  توان این محانی را در موارد  بستگی به موض  استحمال داردل البته می

گاه  ماردل آنبر می «مسنک إلیه»هایی را برا  تنکیرِ ، غرضتلخیص المیتاحقزرینی در 

باه ایان    -هکا از ب ث مسانک إلیاه    -به صورت استطراد ، اغراض مرترک تنکیر را 

 نمایک:  صورت بیان می

 بلََدقَ   ُا لَّد  وَ» :وحدو  ؛ لإفرای أو ا نوعیة ]إ ی  ا مسند غیر أو[ غیره تن یر  آ و

 ؛یدر و  لتحق « َسُدو ِ ِ  وَ ا لَّ ِ  ِآَ بحَِروٍْ فََْ وَُوا» :وحو ؛ی و  لتعظ «   ٍ  ِآْ یَابَّةٍ کُلَّ

   17.«ظنًَّ  إِلاَّ وَظُآُّ إِنْ» :وحو

                                                                                                                 

 .136ص  ،2ج  ،الن و الوا ی. عباس حسن، 15

 .2هامش  همان، .16

 .58، ص مختصر المحانی. تیتازانی، 12
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داناک. از  در این متن، نویسنکه هکا از تنکیر را، إ راد، نوعیو، تحظیم ر ت قیر مای 

راه آن اساو.  یز نکره اسو، یکی از این محانی هام آن هایی که میحول مطل  تأکیک  ن

یحنی میحول مطل  تأکیک  علاره بر ا ادۀ تأکیک، یکای از ایان چهاار امار را نیاز ا ااده       

 نمایک.می

ها ذیال   ویم: برخی از ن و یا از بیان این نکته، با یم چالش هکیک مواهه می

اینک: این نقش دلالو بار تأکیاک   نمانک، تصریح میتحرییی که از میحول مطل  ارائه کرده

 آمکه:  «الکافة الجامی علی »ترل به عنوان نمونه در  رح کنک ر نه چیز  بیشحکث می

 یُفهد    د   علر دی یة  فهو   فر ی آ    إن ، لتَکید ا مطلق ا مفعول ی ون قد و

   18.ا فعل  آ

 :نو ته  که البسیط فی شرح الکافیةچنین در هم

وحدو:   ؛یلا دة ا فعدل   ریلا ت  علد  یدمو ا ذو لا تز [لتَکید  ی ون ا ذو ا مصد ]

  19. د ول ا فعل، بل و قص ً ر د و   دائداً عل یسفإنّ جلوس ً   ؛جلستُ جلوس ً

 ویم که آیا میحاول مطلا  تأکیاک  عالاره بار      در این ها با این یرسش مواهه می

اگار ساخن خطیاب    کنک یا خیار؟ل  حکثِ موهود در  حل، دلالو بر محانی نکره نیز می

دهاک، ساخن   قزرینی را قبول کنیم که نکره در هر صورتی یکی از محانی مذکور را می

ررد ر اگر ساخن ایان دساته را قباول کنایم، بایاک       این گرره از ن ویون زیر سؤال می

نمایکل بپذیریم که میحول مطل  تأکیک ، هر چنک نکره اسو، رلی ا ادۀ محانی نکره نمی

ها از این کاه  سخن را بتوان به این  کل هم  کرد که مقصود ن و  البته  ایک این در

میحول مطل  تأکیک  دلالتی بیش از حکثِ موهود در  حل نکارد، اینساو کاه از میاان    

کنکل اما مقصود ان ایان  تنها بر مصکر دلالو می -زمان،  اعل ر مصکر  -مکالیل  حل 

                                                                                                                 

 .234ص  ،الکافة  علی الجامی  رح. عبکالرحمن الجامی، 18

 .386ص  ،1ج  ،الکافة   رح  ی البسیطرکن الکین الاستراباذ ،  .13
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در ادامه مناسب اساو بخرای از ماتن    نمایک. نبوده که هی  محنا  دیگر  را ا اده نمی

که مربوط به این توضی ات اسو، ذکر  ود. صاحب این کتا  در ذیل  سلسبیلکتا  

 - «تاذلیلاً »در توضی ی ییرامون کلم   21«تَذْلیلاً قطُُوفُها ذُلِّلَتْ وَ ظِلالُها عَلَیْهِمْ دانِیَةً وَ»آی  

 نویسک:  می -که میحول مطل  اسو 

 توکیدداً  یشدیّآ  ا مطلق ا مفعول إن: ق  وا - بعضه  أو - أوهّ  رم و و تة میهن  و

 أو ب  وصدف   بتصّد ً  کد ن  إ ا إلا ا ندوعَ  بتشییند   یقو دوا     و عدیاً، أو ووع ً أو

  لتوکیدد   طلق  فعول عندم  «تذ یلاً»فد ،ر ، إ ر إض فت  أو إ ی  ،ر  بإض فة

 أنّ ا ذمآ إ را ظ مر ا متش ی    ع أنّ ؛ا س یسة الآیة فر «تفجیراً»کد أ ث    کذا و

 إ در  الإ،  ة  نهم  الأصلر ا قصد   آ و توکیداً أف یا إن و «تفجیراً» و «تذ یلاً»

 أن یشدیآ  أن أ ای بل ا  لاه بهذا تشیین  ا مت ل  یری    ا تذ یل و ا تفجیر  آ ووع

 إ ر یسشق ن و الإوس ن یعت یمم  تفجیراً و تذ یلاً  یس  ا تفجیر   ک و ا تذ یل مذا

و بعد مذا،  دو قلند : إن    ،سمعت أ ن لا و  أت عیآ لا تذ یلاً و تفجیراً بل ا ذمآ

  د ن   یضد ً أ یدد  ند  ا توک  یسدتف ی  فعول  طلق ووعر  «یراًتفج»و  «یلاًتذ » ثل 

   21.یدأقرو  آ قو ن : إو   لتوک

 بِهاا  یَررَْ ُ عَیْناً»آیک، نویسنکه محتقک اسو در آیات همان طور که از این متن بر می

در کلما    23«تَفذْلیلاً  قطُُوفُها ذُلِّلَتْ وَ ظِلالُها عَلَیْهِمْ دانِیَةً وَ»ر  22«تَیجْیراً یُیجَِّرُرنهَا اللَّهِ عِبادُ

گر با ک، بیش از آن که تأکیک ان هلوه -که میحول مطل  هستنک - «تذلیلاً»ر  «تیجیراً»

نتیجه بهترسو این در کلمه را میحول مطل   ا ادۀ نوعیتران خودنمایی ر بررز داردل در

 کننک.نوعی بگیریم که ا ادۀ تأکیک نیز می
                                                                                                                 

  .14انسان:  .21

 .152ص  ،الإعرا  ر التجزئ  أصول  ی سلسبیل. ابوالقاسم علیکرسو، 21

 .6انسان:  .22

 .14. همان: 23
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اگر محانی گوناگونی که برا  تنکیر بیان  ک، در هم  کلمات نکره هریان ییکا کنک، 

توان ادعا کرد کاه  ا  دسو کم دارا  یکی از این محانی با ک، آن گاه مییحنی هر نکره

 ِ خالصی نکاریمل زیارا همگای در کناار تأکیاک عامال، دارا       هی  میحولِ مطل  تأکیک

نیز هستنکل اما در مقابل ممکن اسو مواضحی رهود دا ته با اک   «هزء المحنا  نوعی»

که میحول مطل  تأکیک  هی  یم از محانی نکره را نرسانکل یحنی ممکن اسو مواضحی 

چیاز  ااباات  اود،     یا و  ود که استثنائی بر سخن خطیب قزرینی با ک. اگر چنین

کنکل اماا  توان ادعا کرد: میحول مطل  تأکیک  مصکریسو که عامل خود را تأکیک میمی

ا  به ماهر  بیه میحول مطل  تأکیک  بود رلی به خاطر نکره باودنش محناا    اگر کلمه

 نوعیو را نیز رسانک، میحول مطل  نوعی اسو.

 

 دیگونگی استفاده از مفعول مطلق تأکیبخش سوم: چه

 «بلاغاو »تر باه علام   ها  مهمیسو که بیشموض  استحمال میحول مطل  از ب ث

توان یا از هر  حلی از مربوط اسو تا علم ن و. در این ب ث بایک بررسی  ود آیا می

 النحو الوافیهایی رهود دارد؟. عباس حسن در میحول مطل  استیاده کرد یا م کردیو

 گویک:  می

 یه ف ی ونا ح  ة  رستعم ل ا مصد  ا مشه   قصو اً علا ی ونتقتضر أن  ا شلاغة

 یسا مصد  ا مشه  تلک ا غرابة ... فلد  یزیلع  ل   وضع غرابة أو ،ک؛ ف ر عن

و أ،دش ه مدذا،  د یاه ا فعدل:      .أکلتُ أکدلاً ..  –: قعدت قعویاً یق ل آ ا شلاغة أن 

   ند   و ید ً  غو یحصدح  یدر وع  ا تعش ؛ وضع غرابة أو ،ک یس  «أکل»أو  «قعد»

عدآ  جدر     رف  شلاغدة ترضد   یراود ً، أ    ثل: ط  ت ا سدم ة ط  ؛بلاغی ً  کیک

 24.صحت  رع  ل ، و ت  ک ا س  ع ف را مصد  ا مشه ؛  غرابة  عن

                                                                                                                 

 . 2هامش  ،136ص  ،2ج ،الن و الوا ی. عباس حسن، 24
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با توهه به این کلا ، هر  حلی  ایستگی تأکیک  کن ناکاردل یاا بارا  گویناکه ر     

آن ا حالی  ایستگی تأکیاک   نویسنکه مناسب نیسو که هر  حلی را تأکیک کنکل بلکه تنها

را دارنک که در موض  غرابو ر  م با نک. ییش از این راضح  ک کاه میحاول مطلا     

اسو ر محنا  تأکیک نیز رر ن  ک یا اگر هی  یم از اغاراض   «تأکیک»تأکیک  برا  

 تأکیک رهود نکا ته با ک، نبایک از میحول مطل  تأکیک  استیاده کرد.
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